شیوه​های سیاسی- اجتماعی جنگ نرم در رهیافت قرآنی
سید رضا موسوی
 
مجتبی دولتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی شیوه​های سیاسی و اجتماعی جنگ نرم در رهیافت قرآنی است. جنگ انواعی دارد: 1. جنگ سخت که اقدام نظامی و خشونت‌آمیز را دربرمی‌گیرد؛ 2. جنگ نیمه‌سخت (سیاسی، امنیتی، اقتصادی)، که شامل کارشکنی​های دیپلماتیک، تحریم​های سیاسی، تحریم​های اقتصادی، نفوذ در سازمان​های سیاسی و امنیتی و اقتصادی است؛ 3. جنگ نرم (فرهنگی، تبلیغی و رسانه​ای)، که ترویج بی‌بندوباری، نفوذ در مراکز علمی و دانشگاهی، تحقیر فرهنگ و ارزش​های اسلامی، جریان​سازی وابسته، سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام، ایجاد یأس و ناامیدی در مردم نسبت به آینده خود و نظام اسلامی.... را هدف قرار می‌دهد. در جنگ نرم کشور مهاجم، از طریق تولید و توزیع آموزه​ها و ارزش​های جذاب در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه​ای، بنیان​های ارزشی و ارکان حمایتی کشور متخاصم را هدف قرار داده، آن را در راستای وضعیت مطلوب خویش تغییر می​دهد. دشمن برای رسیدن به اهداف شیطانی​اش و شکست جبهه حق و مقاومت، حداقل به شش اقدام با رویکرد سیاسی دست می​زند: عملیات روانی، تضعیف رهبری جریان حق، ائتلاف مخالفان جبهه حق، شایعه‌سازی، نفوذ و ایجاد تفرقه. بررسی و تبیین اقدامات یادشده با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد.
واژگان کلیدی: جنگ نرم، عملیات روانی، تهدید نرم، سیاسی، اجتماعی.
1- مقدمه

از دیرباز در کنار درگیری​های نظامی و به‌کارگیری سلاح​های نظامی، همواره موضوع جنگ نرم، عملیات روانی و تأثیرگذاری روانی بر کشور یا دولتِ هدف، مدنظر بوده است. با گسترده شدن رسانه​ها و سرعت فضای تبادل اطلاعات، جنگ نرم به پدیده​ای تبدیل شده که یک کشور بی‌آنکه به جنگ نظامی با کشور دیگر بپردازد، می​تواند ذهن مردم را تحت تأثیر قرار داده، به‌تدریج آ« را دچار فروپاشی نماید.
واژه جنگ نرم،
 در برابر جنگ سخت
 است. در علوم نظامی از واژه​هایی مانند جنگ روانی یا عملیات روانی، و در علوم سیاسی، از واژه​هایی چون تهدید نرم، براندازی نرم، انقلاب مخملین و انقلاب رنگین استفاده می​شود(الهی‌پور، 1389، ص166). جنگ نرم، اقدامی است که دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی را به دنبال دارد. جوزف نای، قدرت نرم را "توانایی شکل​دهی ترجیهات دیگران: تعریف می​کند(نای، 1389، ص43؛ ر.ک: مولانا، 1384، ص67).
جنگ نرم، مفاهیم و پدیده​هایی همچون تهدید نرم، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، دیپلماسی عمومی، مدیریت افکار عمومی، عملیات روانی، انقلاب رنگی، انقلاب مخملین، جنگ رسانه​ای، جنگ رایانه​ای، مبارزه​ بدون خشونت، جنگ عقیدتی، فروپاشی از دورن و استحاله را دربرمی​گیرد. این مفاهیم برخی از اشکال و شیوه​های جنگ نرم به‌شمار می​آیند و جنگ نرم اعم از همه موارد یادشده است. همچنین مفاهیمی همچون استعمار فرانوین، جهانی​سازی فرهنگ، جهانی​سازی حکومت و سیاست، غربی​سازی، یکسان​سازی عقاید و اطلاعات و سبک زندگی، لیبرالیزه کردن نظام​های غیرلیبرال، دمکراتیزه کردن نظام​های غیردمکراتی و ... را می​توان مفاهیمی مترادف با جنگ نرم به‌شمار آورد.
بنابراین جنگ یا تهدید نرم، به اقداماتی گفته می​شود که باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می​شود. به عبارت دیگر، نوعی سلطه در ابعاد سه​گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق استحاله​ الگوهای رفتاری در این حوزه​ها انجام می​گیرد. در نتیجه، نمادها و الگوهای نظام سلطه، جایگزین الگوهای کشور هدف می​گردد(عبدی، 1392، ص29).
براین‌اساس، جنگ نرم، الف) محدود به عملیات روانی نیست؛ ب) مترادف با اقدامات سری و پنهانی نیست؛ ج) محدود به تهاجم فرهنگی نیست؛ د) محدود به ناآرامی​های اجتماعی نمی​شود؛ هـ) محدود به انقلاب​های رنگی نمی​شود(نائینی، 1391، ص145).
نکته دیگر اینکه جنگ نرم، دو سطح "اجتماعی ـ فرهنگی" و "سیاسی ـ امنیتی" دارد. در بسیاری از موارد، سطح اجتماعی ـ فرهنگی، پیش‌نیازِ سیاسی و امنیتی است. از این‌رو، تا زمانی که باورهای ذهنی و نگرش​های فرهنگی و سیاسی یک ملت یا گروهی از جامعه دگرگون نشود، زمینه​های نافرمانی مدنی، اغتشاش، شورش و مخالفت با حکومت به وجود نمی​آید. بنابراین، آن بخش از جنگ نرم که با مانور جمعیتی در کف خیابان و با رفتار اعتراضی و بدون کاربرد سلاح و روش خشونت​آمیز بروز می​یابد، دارای پیشینه​ قبلی در حوزه​های تغییرات اجتماعی و فرهنگی است. ماهیت مدیریت در این مرحله از جنگ نرم، مدیریت پیش​بینی و پیشگیری از آن است(نائینی، 1391، ص145).
"جنگ نرم"، با مختصات تئوریک جدید خود پس از شروع جنگ سرد و در اوج آن یعنی در دهه 1970 با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسی و علوم ارتباطات از جمله ژوزف نای، هارول دلاسول، جان کالینز، اعضای برجسته سازمان اطلاعات مرکزی امریکا
، با فرمانده​ای ارتش پنتاگون، مرکزی تحت عنوان "کمیته خطر جاری" طراحی و تدوین و عملیاتی شد، که مهم‌ترین هدف آن بمباران تبلیغاتی علیه بلوک شرق به‌ویژه شوروی بود که به‌ظاهر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این کمیته به "کمیته صلح جاری" تغییر کرده و همچنان فعال است(الهی‌پور، 1389، ص150و151).
2- اهداف جنگ نرم
1-2. تغییر در باورها، ارزش​ها و سبک زندگی
مهمترین و اصلی​ترین هدف جنگ نرم، تغییر و دگرگونی در باورها و اعتقادات جامعه است، چرا که اعتقادات و باورها، اساس حرکت یک جامعه به شمار می آیند، و هر نوع اختلال در مسیر حرکت یک جامعه، مستلزم تغییر در باورهای ایشان است. بنابراین، با تغییر نظام فکری و معرفتی یک جامعه، مدل​های رفتاری در حوزه​های گوناگون تغییر می​کند، و این دو حوزه، در هم تأثیر می​گذارند، یعنی همان​طوری که رفتار از باور متأثر است، باور نیز از رفتار تأثیر می​پذیرد(محمدی، 1392، ص23؛ امام خامنه ای، 4/9/ 1388).
2-2. تغییر در ساختار سیاسی

هدف نهایی جنگ نرم، ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختارهای سیاسی جامعه و جایگزین کردن ساختارهای جدید است. اهداف یادشده در یک فرایند و به صورت خطی دنبال می​شود. با ایجاد تغییر در باورها، ارزش‌ها و رفتارهای یک جامعه، به صورت طبیعی الگوی رفتار حمایتی از ساختار سیاسی موجود تغییر پیدا کرده، الگوهای چالشی جایگزین آن می​شود. مردم در شرایطی با نظام سیاسی خود به چالش برمی​خیزند که دیگر آن را مشروع ندانند و مسئولان سیاسی مقبولیت خود را از دست داده باشند. بنابراین مشروعیت‌زدایی و مقبولیت​زدایی برای ایجاد بحران، ناآرامی و بی‌ثبات‌سازی در جامعه هدف، از کارویژه​های اصلی جنگ نرم به‌شمار می​رود. با از دست رفتن مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی در بین مردم، به راحتی زمینه‌های لازم برای تغییر آن ساختار و نظام سیاسی و جایگزین شدن یک نظام و ساختار جدید فراهم می​گردد(محمدی، 1392، ص20؛ امام خامنه​ای، 15 اردیبهشت 1372).
3- روش​های سیاسی ـ اجتماعی جنگ نرم در قرآن کریم
با ‌نگاهی به تاریخ انبیاء در قرآن کریم، این واقعیت آشکار می​شود که دشمنان جبهه حق، در راستای تضعیف جریان حق و سلب مشروعیت و مقبولیت در بین مردم، از هیچ اقدامی در جهت قداست​شکنی و تشویش افکار عمومی دریغ نورزیدند. جنگ نرم بر ضد جریان حق را می​توان به روش​های ذیل تقسیم کرد: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی. 
در اینجا به برخی از روش​های سیاسی جنگ نرم به اجمال اشاره می​گردد:
الف) عملیات روانی، ب) تضیف رهبری، ج) اتحاد مخالفان، د) شایعه​سازی، ه) نفوذ، ی)  ایجاد تفرقه.
1-3. عملیات روانی
یکی از مهم‌ترین و اصلی​ترین روش‌ها در جنگ نرم، "عملیات روانی" است. عملیات روانی یعنی بهره‌گیری‌ دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است که منظور اصلی آن تأثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات و رفتار دشمن، گروه بی‌طرف یا گروه​های دوست است، و زمینه​ساز تحقق مقاصد و اهداف ملی ‌می‌باشد. این روش ممکن است با اقدامات ذیل انجام پذیرد:
الف) تحریف افکار عمومی
یکی از جلوه​های شکل​گیری عملیات روانی، تحریک و تحریف افکار عمومی بر ضد جریان حق است. این نوع جنگ، از دو طریق صورت می​پذیرد:
1. بازداشتن نیروهای تحت فرمان از پیوستن به جریان حق
«قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ؛ اشراف متکبر قوم او (صالح)، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند: آیا شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند ما به آنچه او به آن مأموریت یافته، ایمان آورده​ایم»(اعراف/ 75).  
«آماج نفوذ، عمدتاً نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان هستند. اینها هستند که سعی می​شود روی اینها نفوذ انجام بگیرد. بنابراین نفوذ، خطر بزرگی است. من توصیه می​کنم، نصیحت می​کنم به همه‌ افرادی که جایگاهی دارند برای حرف زدن، سعی نکنند اصالت​های کشور را، بنیان​های اساسی انقلاب را تضعیف کنند. بیّنات انقلاب را انکار نکنند. این بیست و چند جلد بیانات امام است(صحیفه نور). امام مظهر انقلاب بود، امام سخن‌گوی انقلاب بود، مبیّن حقایق انقلاب بود. خب نگاه کنند و ببینند امام بر روی چه چیزهایی تکیه می​کرد. بیّنات انقلاب را انکار نکنند»(مقام معظم رهبری، 4/9/1394).
2. تحریک عواطف مردم در برابر حرکت مصلحان
«قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ؛ گفتند ای صالح! تو پیش از این مایه​ امید ما بودی. آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می​پرستیدند نهی می‌کنی، در حالی که ما به آنچه به سوی آن دعوت​مان می​کنید در شک و تردید هستیم»(هود/ 62). آنها با این ترفند در صدد بودند تا دیگران را به آیین شرک و پیشینه خود باقی گذارند(جوشقانی، 1390: صص121و122).
دشمن می​داند که منشأ هر اقدامی، ایمان و باور است، بنابراین، دشمن در گام اول، با ایجاد تردید در ساختار معرفتی و نظام باورهای جامعه، با طرح یک پرسش، در صدد تأمین آن برمی‌آید: «آیا شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟(اعراف/ 75). از سوی دیگر، اراده​ انسان نیز تحت تأثیر بُعد عاطفى و شوقى او است. انسان تا نسبت به کارى اشتیاق و رغبت نیابد، اراده‌اش نسبت به آن برانگیخته نمی‌شود، و به دنبال آن، کارى در خارج صورت نمی‌گیرد(ر.ک: طباطبایى، بی تا‏، صص121و122)؛ از این‌رو، در گام دوم، با بهره​گیری از ابزار عاطفه، در صدد تأمین اهداف شوم خود هستند. «ای صالح! تو پیش از این مایه​ امید ما بودی. آیا ما را از پرستش آنچه پدران​مان می​پرستیدند نهی می‌کنی»(هود/ 62).
ب) قدرت​نمایی و ارعاب
از دیگر شیوه​هایی که دشمن به منظور راه​اندازی عملیات روانی بر ضد جریان حق به کار می​گیرد، مانور قدرت و قدرت​نمایی در جامعه است. دشمن با این شیوه، ضمن مخفی نمودن نقاط ضعف جبهه خود، در صدد است تا رعب و وحشت را در دل نیروهای طرفدار حق بیندازد. بدین‌خاطر، خداوند در قرآن کریم در سوره انفال، بر لزوم توانایی و آمادگی دفاعی نیروهای جبهه حق، در جهت خنثی نمودن عملیات روانی دشمن تأکید می​نماید و می​فرماید: «وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ؛ هر نیرویی که در توان دارید برای مقابله با آنها آماده سازید»(انفال/ 60).
ج) راه‌اندازی هیاهوی سیاسی
از جمله شیوه​های دشمن در جهت ایجاد عملیات روانی، راه‌اندازی هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی به منظور بر هم زدن آرامش و تمرکز طرفداران جریان حق و تزلزل صفوف و به انفعال کشیدن آنها است. این شیوه از طریق تبلیغات کلامی و بزرگ​نمایی​های دروغین صورت می​پذیرد. قرآن کریم این شیوه (سمپاشی​های دشمن و القای نگرش منفی در صفوف مؤمنین) را در قالب آیاتی که در مورد جنگ اُحد نازل شده است، مورد اشاره قرار می​دهد:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ...؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، همچون كسانى نباشيد كه كفر ورزيدند و به برادرانشان ـ هنگامى كه به سفر رفته [و در سفر مردند] و يا جهادگر شدند [و كشته شدند]، گفتند: اگر نزد ما [مانده‏] بودند، نمى‏مردند و كشته نمى‏شدند. [شما چنين سخنانى مگوييد]، و خدا [ست كه‏] زنده مى‏كند و مى‏ميراند، و خدا [ست كه‏] به آنچه مى‏كنيد بيناست»(آل عمران/ 156؛ ر.ک: جوشقانی، 1390، ص123). 
خداوند در این آیه از هیاهو و جنجال​های سیاسی و تبلیغاتی دشمن پرده برمی​دارد و به مسلمانان هشدار می​دهد که جریان باطل، این سخنان را گرچه در لباس دلسوزی بیان می​کنند، اما نظری جز مسموم​سازی فضا و تضعیف و تخریب روحیه شما ندارند.
نمونه دیگر از جنجال​های سیاسی، راه‌اندازی عملیات روانی توسط جریان باطل در راستای شبهه‌افکنی و تخریب روحیه شهادت​طلبی مسلمانان می​باشد: «الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؛ منافقان كسانى هستند كه (پس از پايان جنگ احد، دست به تبليغات يأس‌آور زده و در حالى كه خود از جنگ سر باز زده و در خانه‏هاى) خود نشسته‏اند و در حق برادران خود گفتند: اگر از ما پيروى مى‏كردند كشته نمى‏شدند. به آنان بگو: اگر راست مى‏گوييد، مرگ را از خودتان باز داريد»(آل عمران/ 168).
پیام​های این آیه شریفه به شرح ذیل است: «منافقان به هنگام حركت مردم به جبهه‏ها، در خانه‏ها مى‏نشينند و روحيه خانواده‏هاى شهدا را تضعيف مى‏كنند؛ منافقان، خود را رهبر فكرى ديگران مى‏دانند و در جهان‏بينى آنها اصالت با زندگى مادى و رفاه است؛ ايمان به مقدّر بودن مرگ، سبب شجاعت و پذيرش رفتن به جبهه است و در بينش منافقان، شهادت و سعادت اخروى جايگاهی ندارد؛ بايد با تبليغات سوء منافقان برخورد كرد، چرا که انسان نمى‏تواند مرگ را از خود دفع كند. چون مرگ در دست خداست، جبهه يا خانه در مرگ نقش اصلى را ندارند(قرائتی، 1382، ج‏2، ص195).
2-3. تضعیف رهبری جریان حق
تضعیف رهبر جریان حق را با اقدامات غیر انسانی و غیر اخلاقی ذیل انجام می​دهند:
الف) ایجاد تردید در حقانیت رهبر دینی
دشمن سعی می​کند با تردید در حقانیت رهبر جریان حق و سلب مشروعیت او در افکار عمومی و آحاد جامعه، به اهداف از پیش تعیین‌ شده خود دست یابد؛ و در پی آن رهبری را فاقد صلاحیت لازم معرفی کند. اقدام دشمن بر علیه رهبران الهی را می​توان به شرح ذیل فهرست نمود: جنون، ساحری، کاهنی، دروغ‌گویی و شاعری.
ب) تهمت جنون
تهمت جنون، از دیرباز به عنوان ابزاری در دست جریان باطل به شمار می​آمده است. قوم نوح(ع) با تأثیرپذیری از بزرگان قوم خود در برابر تلاش مجاهدانه این پیامبر بزرگ خدا، او را شخصی مجنون می​خواندند: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَ قَالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ؛ پيش از آنان، قوم نوح [نيز] به تكذيب پرداختند و بنده ما را دروغ‌زن خواندند و گفتند: «ديوانه‏اى است، و [بسى‏] آزار كشيد»(قمر/ 9). 
همچنین در مورد حضرت هود(ع) می​فرماید: «قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؛ اشراف کافر قوم هود گفتند: ما تو را در سفاهت (و نادانی و سبک مغزی) می​بینیم»(اعراف/66). 
فرعون نیز حضرت موسی(ع) را مجنون و دیوانه خطاب می​کند: «قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ؛ فرعون گفت: پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلماً دیوانه است»(شعراء/27). پیامبر اسلام(ص) نیز از این اتهام بی‌نصیب نبود. قرآن کریم در این مورد می​فرماید: «و َقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ؛ و گفتند: ای کسی که ذکر، قرآن، بر او نازل شده، مسلّماً تو دیوانه​ای»(حجر/ 6).
ج) نسبت ساحری
اتهام دیگر دشمنان به رهبران الهی، تهمت ساحری بود. وقتی ساحران استخدام شده توسط فرعون در برابر معجزة حضرت موسی(ع) سر تعظیم فرو آورده، سجده کردند: «فوراً همه ساحران به سجده افتادند»(شعراء/46). در اين هنگام، فرعون كه از يك سو روحيه خود را پاك باخته بود، و از سوى ديگر، تمام قدرت و موجوديت خويش را در خطر مى‏ديد، و به‌خصوص مى‏دانست ايمان آوردن ساحران چه تأثير عميقى در روحيه مردم خواهد گذارد و ممكن است گروه عظيمى به پيروى از ساحران به سجده بيفتند، دست به ابتكار تازه‏اى زد و رو به ساحران كرد و گفت: «آيا به او ايمان آورديد پيش از آنكه من به شما اجازه دهم»(شعراء/ 49). ولى فرعون به اين هم قناعت نكرد، و دو جمله ديگر گفت، تا هم موقعيت خويش را به پندار خود تثبيت كند، و هم جلوی افكار بيدار شده مردم را سد نمايد: نخست ساحران را متهم ساخت كه اين يك تبانى و توطئه قبلى است كه ميان شما و موسى صورت گرفته، توطئه‏اى است بر ضد تمام مردم مصر! گفت:
«او بزرگ و استاد شما است كه به شما سحر آموخته، و شما همگى سحر را از مكتب او فرا گرفته‏ايد»!(شعراء/ 49). شما با قرار قبلى اين صحنه‏سازى را به وجود آورده‏ايد تا ملت بزرگ مصر را گمراه سازيد و زير سيطره حكومت خود درآوريد!، شما مى‏خواهيد صاحبان اصلى اين كشور را از شهر و ديارشان آواره كنيد و بردگان را به‌جاى آن بنشانيد(مکارم شیرازی، 1374، ج‏15، ص230).
همین اتهام را به حضرت صالح(ع) نیز نسبت دادند: «گفتند: جز اين نيست كه تو از جادوشدگانى»(شعراء/ 153).
به حضرت شعیب(ع) هم گفتند: «قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ؛ تو از افسون شدگانی»(شعراء/185). پیامبر اسلام(ص) نیز از این اتهام دور نماند: «فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ؛ پس گفت: اين قرآن جز جادويى كه از جادوگران پيشين حكايت شده چيزى نيست»(مدثر/ 24؛ جوشقانی، 1390، ص125).
در سوره فرقان نیز آمده است: «وَ قَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوراً؛ و ستمگران گفتند شما تنها از مردی ساحر پیروی می‌کنید»(فرقان/ 8). در آیه 47 سوره إسراء نیز آمده است: «ستمگران می​گویند: جز مردی ساحر را پیروی نمی‌کنید»(اسراء/ 47). بنابراین، کافران «انبیای الهی را ساحر می‌خواندند، زیرا در مقابل معجزات چشمگیرشان پاسخی منطقی نداشتند و "مجنون" خطاب می​کردند، چرا که هم‌رنگ محیط نبودند و در برابر امتیازات مادی سر تسلیم فرود نمی​آوردند».
قرآن کریم این شیوه​ها را رفتار همیشگی امت​ها معرفی می​کند و می​فرماید: «كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ؛ این‌گونه است که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشده، مگر اینکه گفتند: او ساحر یا دیوانه است»(ذاریات/ 52).
د) دروغ‌گو خواندن
سردمداران اردوگاه باطل چون از رهبران جبهه حق معجزات انکارناپذیری مشاهده می​کردند و نمی​توانستند آن را هضم کنند آنان را دروغ‌گو می​خواندند. قرآن کریم پیرامون اتهام دروغ‌گویی به حضرت نوح(ع) می​فرماید: «فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا... وَ مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ؛ اشراف کافر قومش(در پاسخ حضرت نوح) گفتند: ما تو را جز بشری همچون خودمان نمی​بینیم... و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی​بینیم، بلکه شما را دروغ‌گو تصور می​کنیم»(هود/ 27). 
حضرت هود(ع) نیز دیگر پیامبر بزرگ الهی بود که در معرض این اتهام زشت جریان باطل قرار گرفت: «قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؛ اشراف کافر قوم او(هود) گفتند: ما تو را در سفاهت می​بینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان می​دانیم»(اعراف/ 66). حضرت صالح(ع) دیگر پیامبری است که قرآن می​فرماید قومش او را دروغ‌گو نامیدند و گفتند: «او آدم بسیار دروغ‌گوی هوسبازی است»(قمر/ 25).
حضرت شعیب(ع) نیز از سوی جریان باطل به دروغ‌گویی متهم شد: «وَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ إِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ؛ تو هم بشری همچون ما هستی، تنها گمانی که به تو داریم این است که از دروغ‌گویانی»(شعراء/186). همچنین پیامبر اسلام(ص) نیز از سوی کافران، دروغ​پرداز خوانده شد: «وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ؛ کافران گفتند: این (محمد(ص))، ساحر بسیار دروغ‌گویی است»(ص/4). نسبت دادن كذب به او به خاطر اين بود كه بر خلاف سنت​هاى خرافى و افكار منحطى كه جزء مسلمات آن محيط محسوب مى‏شد قيام كرد و بر ضد آن سخن گفت و دعوى رسالت از سوى خدا داشت.
ه) نسبت شاعری
دشمنان پیامبر(ص) جهت شکستن شخصیت ایشان و تشکیک و تردید در رسالت ایشان حضرت را شاعر لقب دادند: «و َيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ؛ و پیوسته می​گفتند: آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟»(صافات/36).
شاعرش مى‏ناميدند چون سخنانش آن‌چنان در دل‌ها نفوذ داشت و عواطف انسان‌ها را همراه خود مى‏برد كه گويى موزون‏ترين اشعار را مى‏سرايد، در حالى كه گفتارش ابدا شعر نبود، و مجنونش مى‏خواندند به خاطر اينكه رنگ محيط به‌خود نمى‏گرفت، و در برابر عقايد خرافى انبوه متعصبان لجوج ايستاده بود، كارى كه از نظر توده‏هاى گمراه، يك نوع انتحار و خودكشى جنون‏آميز است، در حالى كه بزرگ‌ترين افتخار پيغمبر(ص) همين بود كه تسليم اين شرایط نشد!(مکارم شیرازی، 1374، ج‏19، ص47).
و) نسبت ناروای کاهنی
از دیگر تهمت​هایی که جریان باطل در تخریب چهره​ رهبر جریان حق نسبت می​دادند نسبت کاهنی بوده است. خداوند این تهمت را از شأن پیامبر(ص) به دور دانسته و می​فرماید: «فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَ لَامَجْنُونٍ؛ پس تذکر ده که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی»(طور/29).
و نیز فرمود: «و گفتار كاهن هم نيست، ولى جز اندكى متذكر نمى‏شويد»(حاقه/42). در حقيقت اين آيه نفى نسبت​هاى ناروايى است كه مشركان و مخالفان به پيامبر(ص) مى‏دادند. گاه مى‏گفتند او شاعر است و اين آيات شعر او است، و گاه مى‏گفتند: او كاهن است و اينها كهانت، چرا كه كاهنان كسانى بودند كه بر اثر ارتباط با جن و شياطين گاه بعضى از اسرار غيب را بازگو مى‏كردند، و به‌خصوص كلمات خود را با سجع و جمله‏بندي​هاى موزون همراه مى‏ساختند، و از آنجا كه قرآن هم داراى خبرهاى غيبى، و هم نظم مخصوصى دارد، اين تهمت را به پيامبر(ص) مى‏زدند، در حالى كه تفاوت ميان اين دو از زمين تا آسمان است.
ز) فتنه​انگیزی و تغییر باورهای مردم
جبهه​ استکبار، برای پراکنده ساختن مردم از گرد وجود رهبر الهی، او را آشوب‌گر و فتنه‌انگیز معرفی می​کردند: «وَ قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي‌الأَرْضِ؛ اشراف قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رها می‌کنی، که در زمین فساد کنند»(اعراف/127).
جبهه باطل برای توجیه جنایات خود و مبارزه با رهبر الهی و ایجاد تردید در حقانیت ایشان به بهانه​های دروغین دست زده​اند که "دگرگون کننده​ عقاید مردم" از جمله آنهاست: «وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي‌الْأَرْضِ الْفَسَادَ؛ و فرعون گفت: مرا بگذاريد تا موسى را بكشم و او پروردگارش را به يارى طلبد (تا نجاتش دهد)، همانا من مى‏ترسم كه دين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد بر پا كند»(مؤمن/26).
منطق طاغوت‏ها، كشتن رهبران حق است. شيوه‏ مستكبران، يا تكذيب است، يا تهديد است و يا تحقير. حكومت فرعون، حكومتى استبدادى و خودكامه و بى‌قانون بود و جنايت خود را توجيه مى‏كرد و ترس از تغيير دين مردم را دليل قتل او مى‏داند. طاغوت‏ها هر كجا حكومت خود را در خطر ببينند، خود را حامى مردم، طرفدار دين و اصلاح طلب معرفى مى‏كنند(قرائتی، 1382، ج‏10، ص242).
ح) کجرو خواندن رهبر دینی
دشمنان حق برای تردید در حقانیت و بدبین کردن مردم نسبت به رهبران حق، آنان را گمراه و منحرف معرفی می​کنند: «قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ؛ اشراف قومش به نوح گفتند: ما تو را در گمراهی آشکار می​بینیم»(اعراف/ 60؛ ر.ک: جعفری اریسمانی و دهشیری، 1383: 64). اين طبقه هرگز توقع نداشتند كه يك نفر پيدا شود و بر بت‏پرستى آنان اعتراض نموده، به‌صراحت پيشنهاد ترك خدايان‏شان را كند و از اين عمل انذارشان نمايد، لذا وقتى با چنين كسى مواجه شده‏اند تعجب نموده، او را با تأكيد هر چه تمام‌تر گمراه خوانده‏اند، اين هم كه گفته‏اند: ما به يقين تو را گمراه مى‏بينيم(طباطبایی، 1417، ج‏8، ص174).
در تفسیر مجمع‌البیان آمده است که برخی از افراد قوم نوح(ع)، دست فرزندان خویش را گرفته و به نزد نوح می​بردند و به فرزندان خود می​گفتند: از این مرد بترس و برحذر باش، مبادا تو را گمراه کند. این وصیتی است که پدرم به من کرده و من الآن همان سفارش را به تو می​کنم»(طبرسی، 1383، ج10، ص361). 
ط) سرچشمه​ ناکامی​ها 
دشمنان برای تضعیف رهبر الهی و جلوگیری از نفوذ کلام ایشان، وی را سرچشمه​ ناکامی​ها و عامل تیره​روزی مردم معرفی می​کردند: «وَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَ مَن مَّعَهُ؛ وقتی که بدی و بلا به آنها می​رسید می​گفتند: از شومی موسی و کسان اوست»(اعراف/131). 
«قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ؛ آنها گفتند: ما تو را و کسانی که با تو هستند را به فال بد گرفتیم»(نمل/47). «قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ آنان گفتند: ما شما را به فال بد گرفته‏ايم (و وجود شما را شوم مى‏دانيم)، و اگر (از اين سخنان) دست برنداريد شما را سنگسار خواهيم كرد و شكنجه دردناكى از ما به شما خواهد رسيد!»(یس/18؛ جعفری اریسمانی و دهشیری، 1383، ص64). "تطیّر"، همان تشأم است، یعنی فال بد زدن، چون مردم اغلب با پرنده، فال بد می​زدند، بدین جهت که شوم و نامیمون دانستن چیزی را تطیّر نامیده​اند(طباطبایی، 1417، ج‏8، ص227).
ی) تهمت ناتوانی و فریب‌کاری
از جمله موضع​گیری​های سرسختانه جریان باطل بر ضد رهبران آسمانی این است که رهبری جبهه حق را ضعیف و ناتوان و از نظر فراهم نمودن نیروی انسانی، ناکارآمد و نسبت به قوانین مربوط به اداره جامعه ناآشنا معرفی می​کردند: «قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَ مَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ؛ قوم شعیب گفتند: ما تو را در میان خود ضعیف می​یابیم و اگر به خاطر قبیله کوچکت نبود، تو را سنگسار می​کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری»(هود/91).
طرح دیگر دشمن برای تخریب حقانیت رهبر جبهه حق، تهمت فریب‌کاری و سخنان نامفهوم زدن بود. قرآن کریم می​فرماید: «وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً؛ به خاطر آورید زمانی را که منافقان(آنها که در دلشان مرض بود) می​گفتند: جز وعده​ دروغین به ما نداده​اند»(احزاب/12). و یا به حضرت شعیب می​گفتند: «ای شعیب، بسیاری از آنچه را می​گویی، ما نمی​فهمیم»(هود/91؛ ر.ک: جعفری اریسمانی و دهشیری، 1379، صص64 و71).
همچنین آنان، رهبران جبهه حق را عامل زیان‌کاری جامعه معرفی می​کردند: «و اشرافیان قوم صالح  به مردم گفتند: اگر از بشری مانند خودتان اطاعت کنید مسلماً زیان‌کارید»(مؤمنون/34). «اشراف زورمند که از قوم او کافر شده بودند گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید شما هم زیان‌کار خواهید شد»(اعراف/90).
دست پرورده اجانب بودن حربه​ دیگری بود که دشمنان برای تخریب حقانیت رهبر الهی به کار بردند. قرآن کریم در این باره می​فرماید: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ؛ و ما می​دانیم آنها می​گویند: این آیات را بشری به او تعلیم می​دهد»(نحل/103).
ک) استهزاء و تحقیر رهبر دینی
دشمن به حریم‌شکنی و قداست‌زدایی از رهبری الهی اقدام می​نماید تا از این رهگذر بتواند گامی در تضعیف جریان حق بردارد. از منظر قرآن کریم، دشمن از دو حربه استهزاء و تحقیر استفاده می​برد. قرآن کریم در آیه 30 سوره یس، به خاطر به مسخره گرفتن و وهن مقام رهبران جریان حق توسط جریان باطل، تأسف فراوان خورده و می فرماید: «يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون؛ افسوس به این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت نیامد مگر  این که او را استهزا کردند»(یس/30).
در فرازهای گوناگون قرآن کریم، به مصادیق مختلف در این مورد اشاره شده است که بیان چند نمونه آن، شیوه​های مختلف جریان باطل را در برخورد با رهبر دینی آشکارتر می‌سازد. پس از آنکه نوح سال​ها مردم دیار خود را دعوت به یکتاپرستی نمود، به امر خداوند مأمور به ساختن کشتی شد. مردم جاهل قوم او، وی را مورد تمسخر و استهزا قرار دادند. یکی می​گفت: ای نوح پس از پیغمبری، حال نجار شده​ای؟ دیگری پوزخندی زده و می​گفت: در این مکان خشک که آبی وجود ندارد، کشتی به این عرض و طول را برای چه می​سازی؟ در بیابان خشک می​خواهی کشتی‌بانی کنی؟ سومی می​گفت: این کشتی را در خشکی می​سازی پس در کجا در آب می​اندازی؟.
نوح(ع) در پاسخ آنها یک جمله می​گفت: اگر شما امروز ما را مسخره می​کنید، ما هم روزی بیاید که شما را مسخره کنیم و به زودی خواهید دانست که عذاب خوارکننده و ذلت‌بار به سراغ کدامیک از ما دو طایفه خواهد آمد و به زودی کیفر تمسخر خود را خواهید دید(رسولی محلاتی، 1389: ص55). حضرت شعیب(ع) نیز مورد تمسخر قوم خود قرار گرفت: «قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ؛ گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو دستور می​دهد که آنچه پدرانمان می​پرستیدند ترک کنیم یا آنچه را می‌خواهیم در اموال​مان انجام ندهیم؟ تو که مرد بردبار و فهمیده​ای هستی»(هود/ 87).
 در مورد پیامبر اعظم(ص) نیز همین رویه توسط جریان باطل پیگیری می​شد. خداوند متعال در قرآن کریم می​فرماید: «وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً؛ و هنگامی که تو را می​بینند، تنها به باد استهزاء می​گیرند و (می‌گویند): آیا این همان کسی است که خدا او را به عنوان پیامبر برانگیخته است»(فرقان/41).
همچنین قرآن کریم به یکی از برخوردهای تحقیرآمیز نسبت به پیامبر اعظم(ص) اشاره می​کند و می​فرماید: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ؛ و هنگامی که آیات روشن‌گر ما بر آنها خوانده می​شود، و می‌گویند او فقط مردی است که می​خواهد شما را از آنچه پدرانتان می​پرستیدند باز دارد. و می​گویند این جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند، جز افسونی آشکار نیست»(سبا/43). تعبیر "مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ"، این از دو نظر برای تحقیر پیامبر بوده است: یکی کلمه "هذا" (این) و دیگری "رجل" (مرد)، به صورت نکره، در حالی که همه آنها پیامبر را به خوبی و با سوابق روشن می​شناختند(مکارم شیرازی، 1374، ج‏18، ص129).
آیه شریفه "هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی​آمد مگر این که او را به باد استهزاء می‌گرفتند، در سه جای قرآن (حجر/11، یس/30، زخرف/7) ذکر گردیده است. با این تفاوت که در سوره زخرف، به جای لفظ "رسول" واژه "نبی" به کار رفته است. استهزاء، عبارت است از اینکه: مطلبی را بر خلاف آنچه در باطن دارد، به‌گونه​ای اظهار کنند که مفهوم آن نسبت دادن کم عقلی به کسی باشد(طبرسی،1380: 159). «وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ...؛ او(نوح) مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می‌گذشتند، او را مسخره می​کردند»(هود/ 38).
«أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَايَكَادُ يُبِينُ؛ مگر نه این است که من(فرعون) از این مرد (موسی) که از خانواده پست و طبقه پستی است و هرگز نمی​تواند فصیح سخن بگوید برترم؟»(زخرف/52؛ جوشقانی، 1389: ص131ـ133).
«وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ؛ و از آنها(منافقان) کسانی هستند که پیامبر را آزار می​دهند و می​گویند او آدم خوش‌باوری است»(توبه/61). "أُذُنُ"، بر وزن "عُنُق" به معنی گوش است و به کسی که به هر سخنی گوش می​دهد و باور کند «"ُذُنُ" گویند(قریشی، 1352، ص54).
ل) برگزاری جلسات شبانه جهت توطئه
یکی دیگر از شیوه​های جنگ نرم، توطئه بر ضد رهبر الهی است. قرآن کریم تصریح دارد که قوم ثمود در یک توطئه حساب شده ناقه صالح(ع) را که از سوی خداوند برای آزمایش آنها فرستاده شده بود کشتند: «فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ پس آن ماده شتر را پى كردند و از فرمان پروردگار خود سربرتافتند و گفتند: «اى صالح، اگر از پيامبرانى، آنچه را به ما وعده مى‏دهى براى ما بياور»(اعراف/ 77). سپس توطئه قتل حضرت صالح(ع) را پی‌ریزی نمودند: «يك گروه نه نفره از آن شهر كه در زمين فساد مى‏كردند، گفتند: هم قسم شويد كه او و كسانش را شبانه از بين ببريم و به خون‌خواه او بگوييم كه ما از نابودى آنها خبر نداريم و ما راست مى‏گوييم»(نمل/ 48و49).
پیامبر اسلام نیز در دوران نبوت و زعامت خود بارها معرض توطئه دشمنان قرار گرفت. قرآن کریم می​فرماید: «یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً؛ [كارهاى نارواى خود را] از مردم پنهان مى‏دارند، [ولى نمى‏توانند] از خدا پنهان دارند، و چون شبانگاه به چاره‏انديشى مى‏پردازند و سخنانى مى‏گويند كه وى [بدان‏] خشنود نيست، او با آنان است، و خدا به آنچه انجام مى‏دهند همواره احاطه دارد»(نساء/108). "تبیّت"، عبارت است از این که منافقان روزها در مجالس پیامبر(ص) حاضر می​شدند و به سخنان ایشان گوش می​دادند، ولی برای توطئه و خنثی کردن نقشه​های پیامبر(ص) جلسات شبانه سری تشکیل می​دادند تا در برنامه​های او کارشکنی کنند(زحيلى، 1418، ج‏5، ص176).
قرآن کریم در آیه دیگر می​فرماید: «آنها در حضور تو می​گویند فرمان‌برداریم، اما هنگامی که از نزد تو بیرون می​روند، جمعی از آنها بر خلاف گفته تو، جلسات سری شبانه تشکیل می​دهند، آنچه را در این جلسات می​گویند، خداوند می​نویسد»(نساء/81).
م) تهدید و تطمیع رهبری
زمانی که دشمن با شیوه​هایی که گفته شد نتواند به هدف شوم خود برسد به حربه​ تهدید روی می​آورد. به بیان دیگر، وقتی که دشمن با شیوه​های شکنجه روحی و ترور شخصیت، از رسیدن به هدفش باز ماند، در این مرحله است که به شکنجه جسمی و ترور شخص دست می زند. قرآن کریم می‌فرماید:«قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ؛ گفتند ای نوح، اگر (از حرف‌هایت) دست برنداری سنگباران خواهی شد»(شعراء/ 116). فرعون نیز حضرت موسی را تهدید به زندان می‌کند: «قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ؛ گفت اگر معبودی غیر از من برگزینی تو را از زندانیان قرار خواهم داد»(شعراء/ 29). حضرت لوط نیز وقتی قوم بدکارش را از عمل شنیع لواط برحذر داشت، مورد تهدید قوم باطل قرار گرفت: «قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ؛ گفتند ای لوط، اگر(از این سخنان) دست بر نداری، به یقین از اخراج شدگان خواهی بود»(شعراء/ 167). 
حضرت شعیب(ع) نیز مورد تهدید واقع شد. «قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ؛ اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند: ای شعیب، به یقین تو و کسانی که به تو ایمان آورده‌اند، از شهر و دیار خود بیرون خواهیم کرد یا به آیین ما باز گردید»(اعراف/ 88). همچنین خداوند در قرآن کریم سوره ابراهیم آیه 13 می​فرماید: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ؛ کسانی که کافر شدند به پیامبران خود گفتند: ما قطعأ شما را از سرزمین خود اخراج خواهیم کرد»(ابراهیم/13). در بحث تطمیع نیز قرآن کریم می​فرماید: «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ؛ آنها دوست دارند نرمش نشان دهی، تا آنها هم نرمش نشان دهند(نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق)»(قلم/9؛ جوشقانی، 1389: ص134).
3-3. ائتلاف مخالفان جبهه حق
اتحاد سیاسی دشمنان برای ایجاد جنگ نرم بر ضد مسلمانان و بسترسازی برای ایجاد نوعی اجتماع و وحدت بین مخالفان و تشکیل جبهه متحد در برابر جبهه حق به صدر اسلام باز می‌گردد. در آیات گوناگون، قرآن کریم به تلاش منافقان برای ایجاد یک مثلث بر ضد مسلمان‌ها متشکل از"شرک، نفاق، یهود" اشاره شده است. در زیر به ذکر نمونه​هایی از این اتحاد از منظر قرآن کریم می​پردازیم:
الف) وحدت منافقان با یهودیان در غزوه بنی قینقاع
«قینقاع، یکی از سه قبله یهود بود که در داخل مدینه زندگی می​کردند و خبر شکست قریش در میدان نبرد، سخت آنها را وحشت زده کرد، لذا جنگ سرد را بین مسلمانان آغاز کردند. پیامبر(ص) جهت ممانعت آنها از راه‌اندازی جنگ سرد بر ضد اسلام آنها را در بازار مخصوص خودشان گرد آورد و فرمود: از بلایی که قریش را در برگرفت بترسید. شما می​دانید که من پیامبر و فرستاده خدا هستم و این را در کتاب​های خود می​خوانید، ولی شما را غرور فرا گرفته است. یهود به خاطر غرور و به خاطر عدم شناخت صحیح از جامعه اسلامی خطاب به پیامبر گفتند: تو فکر می‌کنی که ما مانند قریش هستیم؟ غرور دامن تو را نگیرد و تو با گروهی نبرد کردی که به امور جنگ آشنا نبودند و اگر با ما رو به‌رو شوی، در این موقع مرد جنگ را باز می​شناسی. این پاسخ گستاخانه با سعه صدر و تحمل پیامبر(ص) مواجهه شد. پس از این جریان، قضیه​ای اتفاق افتاد که اوضاع را ملتهب کرد. زن یکی از انصار برای فروش کالایی به بازار بنی قینقاع رفت و نزد مغازه یک زرگر یهودی نشست، یهودی برای اینکه به این زن مسلمان هتک حرمت کند، پایین جامه زن را به پشت او گره زد. وقتی زن از جای خود برخواست، قسمتی از بدن او نمایان شد و زن مورد تمسخر جوان​های یهود قرار گرفت. این صحنه که در برابر دیدگان یک مرد مسلمان بود، با واکنش سخت وی مواجهه شد و مرد یهودی به دست وی کشته شد. این مرد مسلمان با واکنش یهودیان حاضر مواجهه شد و موجب مقابله به مثل آنها شد و مرد مسلمان در پس این اقدام کشته شد. یهودیان بنی قینقاع، پس از این حوادث مغازه​های خود را بستند و به خانه​های خود که در میان قلعه بلند و محکمی بود، پناه بردند. تحصن در این قلعه، مخالفت مستقیم آنها با پیامبر اسلام(ص) بود. پس از این جریان دو تن از سران خزرج که با گروه بنی قینقاع در دوران جاهلیت پیمانی داشتند، حضور پیامبر رسیدند و مسائلی را مطرح کردند. یکی از آن دو شخصی به نام "عباده بن صامت" بود که خطاب به رسول الله گفت: ای پیامبر خدا، من از پیمانی که با آنها بسته​ام به سوی خدا و پیامبر او پناه می برم. خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را دوست می‌دارم. ولی در مقابل، "عبدالله بن ابیّ" که به سردسته منافقان شهرت یافته بود، به حمایت و دفاع از یهودیان برخاست و خطاب به پیامبر(ص) گفت: من از پیمانی که با یهود بسته‌ام دوری نمی​جویم و من از حوادث آینده خائف و ترسناکم. نصیحت پیامبر(ص) بر باز پس‌گیری پیمان خود در وی کار ساز نشد و او با سماجت بیشتری بر خواسته منافقانه خود پافشاری می​کرد. مسلمانان به فرمان پیامبر(ص) به مدت پانزده روز دژ یهودیان را محاصره کردند، در این مدت رئیس حزب نفاق دوباره به دفاع از آنها پرداخت و به صورت زننده و وقیحانه‌ای، به شفاعت از یهودیان پرداخت و بدین‌گونه اتحاد خود را با این دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین اعلام کرد. در همین موقع، آیاتی نازل شد که بر ستایش از عملکرد عباده بن صامت و نکوهش عملکرد حزب نفاق به رهبری عبدالله بن ابی، صحه گذارد»(سبحانی، 1389: ج4، صص39- 37).

خداوند در آیه 56 سوره مائده از عملکرد عباده بن صامت تقدیر نموده و می​فرماید: «وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ؛ و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، پیروزند، زیرا حزب  و جمعیت خدا پیروزند»(مائده/56). در آیه 51 همین سوره نیز اتحاد شوم منافقان با یهودیان مورد نکوهش قرار گرفته است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، یهود و نصاری را ولی انتخاب نکنید. آنها اولیا یکدیگرند و کسانی از شما که با آنها دوستی کنند، از آنها هستند و خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی​کند»(مائده/51؛ جوشقانی، 1389: صص139و140).

ب) همبستگی مثلث شرک، نفاق و یهود در جنگ احد و احزاب
قرآن کریم با تصریح به اتحاد این مثلث در جنگ احد در مقابله با اسلام می‌پردازد. منافقان در این جنگ از میانه راه باز می​گردند تا به تضعیف روحیه جبهه حق پرداخته باشند. قرآن کریم در این باره می​فرماید: «وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ؛ و نیز برای این بود که منافقان شناخته شوند، آنهایی که به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا نبرد کنید، یا از حریم خود دفاع نمایید، گفتند اگر می​دانستیم جنگی روی خواهد داد از شما پیروی می​کردیم، آنها در آن هنگام به کفر نزدیک​تر بودند تا به ایمان به زبان خود چیزی می​گویند که در دل​هایشان نیست، و خداوند از آنچه کتمان می‌کنند، آگاه​تر است»(آل عمران/167).
قرآن کریم جلوه‌ای دیگر از اتحاد مثلث شرک، یهود و نفاق را در جنگ احزاب برملا می​کند. جنگ احزاب به تحریک یهودیان تبعید شده به خیبر در سال پنجم هجرت رخ داد، آنها به سمت مکه رفتند و جبهه شرک را به نبرد با پیامبر(ص) تحریک نمودند. آنها پس از موفقیت در متحد شدن با قریش، عازم سرزمین غطفان شدند و تیره​هایی از این قبیله را به جنگ با مسلمانان بسیج کردند و به آنها قول دادند که اگر در این نبرد همراهی کنند، محصول یک سال خیبر به آنها تعلق خواهد گرفت. کار در اینجا پایان نیافت، بلکه قریش هم‌پیمان خود بنی‌سلیم و غطفان نیز هم‌پیمان خود بنی‌اسد را برای شرکت در نبرد همراه کردند و تاریخ حرکت تعیین شد. پیامبر(ص) برای جلوگیری از ورود سپاه عرب به داخل مدینه به کندن خندق فرمان داد. با همه این تدابیر مسلمانان میان دو دشمن نیرومند قرار گرفته بودند، در جلو مشرکین و در پشت سر یهودیان ساکن مدینه و منافقین نیز به مثابه ستون پنجم، به خوبی ایفای نقش می​کردند که همان تضعیف نیروهای مسلمان از طریق القای شبهه و شایعه بود.
سم​پاشی منافقان به حدی بود که خداوند در آیه 26 سوره آل​عمران، به پیامبر تأکید می​کند که: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ بگو بارالها، مالک حکومت تویی، به هر کس بخواهی حکومت می​بخشی، و از هر کس بخواهی، حکومت را می​گیری، هر کس را بخواهی عزت می​دهی و هر که را بخواهی خوار می​کنی. تمام خوبی​ها به دست توست، تو بر هر چیزی قادری»(آل عمران/26؛ ر.ک: جوشقانی، 1389: 144).
ج) جنگ تبوک و تشکیل باشگاه مخفی در خانه یک یهودی
قرآن کریم جنگ تبوک را صحنه​ای از نمایش اتحاد مخالفان اسلام می​داند. با تجهیز سی‌هزار نفری مسلمانان جهت مقابله با سپاه روم، سران حزب نفاق با برگزاری جلسه​ای در خانه یک یهودی، به نام "سویلم" در صدد رایزنی جهت ممانعت از حضور مسلمانان در این جنگ برآمدند. تعجب نخواهیم کرد وقتی بشنویم که اعضای حزب نفاق محل مناسب​تری برای توطئه جز در خانه یک یهودی پیدا نکردند و این امر نشان می​دهد که منافقان پیوسته با یهودیان در تماس بودند(سبحانی، 1389، ج4، ص113). قرآن کریم می​فرماید: «وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؛ و اگر از آنها بپرسی چرا این عمل خلاف را  انجام دادید؟ می​گویند ما بازی و شوخی می​کردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می​کردید؟»(توبه/ 65).
هرچند نمونه​های یاد شده بیشتر مبین اتحاد دشمنان در عرصه نظامی می​باشد، اما از همین مسئله می​توان نتیجه گرفت که در تمام عرصه​ها به ویژه جنگ نرم بر ضد جریان حق، جریان باطل به نوعی ائتلاف بین مخالفین جریان حق است. با این همه مشیت الهی برگسسته شدن این اتحاد شوم استوار شده است.
خداوند در آیه 17 سوره​ حشر سرانجام این دو گروه "شیطان و اتباعش" و منافقان و دوستانشان از اهل کفر را روشن ساخته و می​فرماید: «فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ؛ سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود، جاودانه در آن می​مانند، و این است کیفر ستمکاران»(حشر/ 17). این آیه بیان‌گر یک اصل کلی است که عاقبت هم‌کاری کفر و نفاق و شیطان و یارانش را شکست و ناکامی و عذاب دنیا وآخرت ذکر کند(مکارم شیرازی، 1374، ج23، ص538).
4-3. شایعه‌سازی
از جمله شیوه​های بسیار مهم که قرآن کریم به آن اشاره می​کند و در جنگ نرم مورد استفاده قرار می​گیرد، رواج شایعه به منظور آشفتگی ذهنی در جامعه و در نهایت ایجاد دلهره، یأس و ناامیدی است. قرآن کریم در این مورد می​فرماید: «لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً؛ و اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی‌اساس در مدینه پخش می​کنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضد آنها می​شورانیم، سپس جز مدت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند»(احزاب/60).
سپس در ادامه جهت آنکه عمل شایعه‌پراکنی دشمن را تقبیح ‌کند، می​فرماید: «مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً؛ و از همه جا طرد می‌شوند و هر جا یافت شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید»(احزاب/61). همچنین خداوند متعال در آیه 83  سوره نساء به این حرکت خزنده دشمنان حق، اشاره کرده و می‌فرماید:
«و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد(بدون تحقیق) آن را شایع می‌کنند، در حالی که اگر به پیامبر و پیشوایان که قدرت تشخیص دارند بازگردانند از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی همگی از شیطان پیروی می‌کردید و گمراه می‌شدید»(نساء/83).
اسلام به دلیل نقش مخرب شایعه در انحطاط جامعه، آن را مذموم می‌شمارد و به‌صراحت با این عمل مقابله کرده و جعل، دروغ و تهمت را ممنوع می​شمارد و هم با نشر شایعات مخالفت می​نماید. آیه یادشده دلیلی بر همین مدعاست. جملات پایانی این آیه "لَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ" نیز اشاره به این نکته دارد که تنها پیامبر(ص)، صاحب​نظران، دانشمندان موشکاف و باریک‌بین می‌توانند خود را از وساوس شایعات و شایعه‌سازان برکنار دارند، ولی اکثریت اجتماع اگر از رهبری صحیح محروم بمانند، گرفتار عواقب دردناک شایعه‌سازی‌ها و نشر شایعات خواهند شد(مکارم شیرازی، 1374، ج4، ص32).
 فراز دیگر تاریخ به نشر اکاذیب و شایعه در بحبوحه جنگ احد برمی‌گردد که همین حربه موجب خلع سلاح و شکست اسلام شد. در گرماگرم نبرد احد، مشرکی از قریش به نام "ابن قمیئه" در میان میدان فریاد زد محمد کشته شد، فوراً منافقان در ارتش اسلام به نشر این دروغ پرداختند و به دنبال آن خواستند که اراده مسلمانان را سست کنند. یکی گفت: اگر پیامبر بود کشته نمی‌شد، به آیین نخست خود بازگردید. دیگری گفت: به دنبال عبدالله بن ابی بفرستید تا با از ابوسفیان برای ما امان بگیرد. برخی دیگر گفتند: محمد کشته شد به مدینه باز گردید، پیش از آن که به دست قریش کشته شوید. از آنجا گروهی راه مدینه را در پیش گرفتند، وقتی به "ام ایمن" که زخمی​ها را پرستاری می​کرد رو به‌رو شدند، او مشتی خاک برداشت و بر صورت آنها پاشید و گفت شمشیرتان را به من بدهید و شما مانند زنان، به دنبال نخ​ریسی بروید. در این میان، "انس بن نضر" رو به آنها کرد و گفت: اگر محمد (ص) کشته شده ولی خدای محمد(ص) زنده است. برخیزید و در راهی که او می​جنگید، شما نیز نبرد کنید(سبحانی، 1389، ج4، صص58و59). 
قرآن کریم در این  مورد می​فرماید: «ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ؛ و محمد(ص) فقط فرستاده خداست، و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر بمیرد و کشته شود، شما به عقب برمی​گردید؟ و هرکس به عقب بازگردد، هرگز به خدا ضرری نمی​زند و خداوند به زودی شاکران(استقامت کنندگان) را پاداش خواهد داد(آل​عمران/44؛ جوشقانی، 1389، 149).
5-3. نفوذ
می​توان یکی از راه‌های سیاسی جبهه باطل در جهت راه‌اندازی جنگ نرم بر ضد جبهه حق را تلاش آنها برای نفوذ در لایه​های مراتب مختلف جریان حق دانست تا از این طریق ضمن دست‌یابی به اسرار این جبهه، فضای اختلاف، یأس و ناامیدی، و ضربه زدن به جبهه حق را محقق سازند. قرآن کریم در این مورد می​فرماید: «و در میان شما جاسوسانی برای منافقان وجود دارد که آنچه از شما می​شنوند، برای آنها بازگو می​کنند»(توبه/47). در آیه 64 سوره اسراء، خداوند متعال شیطان را مخاطب قرار داده، می​فرماید: «هر کدام از آنها را می​توانی با صدایت تحریک کن و لشکر سواره و پیاده​ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و آنها را با وعده​ها سرگرم کن. ولی شیطان جز فریب و دروغ، وعده​ای به آنها نمی​دهد»(اسراء/64).
جمله «واِستَفزِز مَنِ اِستَطَعتَ مِنهُم بِصوتِکَ»، بعضی از مفسران آن را تنها به معنی نغمه​های هوس​انگیز موسیقی و خوانندگی تفسیر کرده​اند. ولی معنی وسیعی دارد و هرگونه تبلیغات گمراه کننده را که در رسانه​های شنیداری استفاده می​شود، شامل می​گردد(جوشقانی، 1389، ص151).
6-3. تفرقه انداختن
دشمنان جبهه حق از دیرباز با بهره‌گیری از سلاح اختلاف‌اندازی بین یاران جبهه حق، جنگ نرم وسیع بر ضد این جریان را طرح‌ریزی کرده و می‌کنند. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند، (آن هم) پس از آنکه نشانه​های روشن(پروردگار) به آنها رسید و آنها عذاب عظیمی دارند(آل​عمران/ 105).
آیه 159 سوره انعام هم به این مسئله اشاره دارد و می‌فرماید: «کسانی که آیین خود را پراکنده ساخته و به دسته‌های گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسیم شدند، تو هیچ‌گونه رابطه​ای با آنها نداری. سر و کار آنها تنها با خداست، پس خدا آنها را از آنچه انجام می‌دادند با خبر می‌کند»(انعام/159). «فرعون در زمین برتری‌جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود. گروهی را به ضعف و ناتوانی می​کشاند، پسرانشان را سر می​برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می‌داشت، او به یقین از مفسدان بود»(قصص/4).
4- نتیجه​گیری
1ـ کشور مهاجم، با قدرت نرم خود، از طریق تولید و توزیع آموزه​ها و ارزش​های جذاب (در حوزه​های آموزشی، فرهنگی و رسانه​ای)، بنیان​های ارزشی و ارکان حمایتی کشور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راستای وضعیت مطلوب خویش تغییر می​دهد.

2ـ دشمن برای رسیدن به اهداف شیطانی​اش و شکست جبهه حق و مقاومت، دست‌کم به شش اقدام با رویکرد سیاسی دست می​زند: عملیات روانی، تضعیف رهبری جریان حق، ائتلاف مخالفان جبهه حق، شایعه‌سازی، نفوذ، و ایجاد تفرقه.

3ـ روش​هایی چون (راه‌اندازی هیاهوی سیاسی، ارعاب و تحریف افکار عمومی) برای تحقق عملیات روانی است. 
4ـ تهمت جنون، نسبت شاعری، دروغ‌گو خواندن و نسبت ساحری، برای ایجاد تردید در حقانیت رهبر دینی است، تا بتوانند به‌تدریج با نفوذ در ساختار فکری مخاطبان، ترجیهات و سبک زندگی آنان را به نفع نظام کفر و نفاق تغییر دهند و جبهه حق و مقاومت را در هم شکنند. 
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